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گذرى بر ديپلماسى 8 ساله

ــس از حاكميت  ــال پ ــت س هش
ــور  اصولگرايان در روابط خارجى كش
ــه بازوى  ــى - ك و مديريت ديپلماس
ــازى  تصميم س ــتگاه  دس ــى  اجراي
سياست خارجى است- مطالعه روابط 
خارجى ايران، با كشورهاى جهان، از 
موضوعاتى است كه بايد به جد به آن 
پرداخت و بدون هرگونه حب وبغض، 
ــته را مورد ارزيابى  هشت سال گذش
ــاى احمدى نژاد از  ــد قرار داد. آق و نق
همان زمان ورود به پاستور در تير 84، 
نشان داد كه توجه لازم را به اهميت 
ــت خارجى در امنيت، رشد و  سياس
توسعه اقتصادى كشور و تاثير روابط 
خارجى بر بهبود وضعيت ملت خود، 
ــدارد. از نظر نگارنده دليل اين امر را  ن

مى توان در موارد زير احصا كرد. 
1-رجال، شخصيت ها و نهادهاى 
ــور در  تقنينى، نظارتى و قضايى كش
مواردى به دليل برخى مسايل، وظايف 
ــال رييس جمهور  ــود درقب قانونى خ
منتخب و عبور او از برخى موارد قانونى 
ــه نكردن به  ــى و توج ــون اساس و قان
مصالح در روابط خارجى كشور عمل 
نكردند. استحضار داريد كه مجلس، نه 
تنها شأن قانونگذارى دارد بلكه مى تواند 
از رييس جمهور و وزرا به دليل تخطى 
احتمالى آنان از اصول انقلاب و قوانين 
مصوب مجلس، سوال كند. همان گونه 
كه در سال آخر رياست جمهورى آقاى 
ــژاد ديديم رييس جمهور به  احمدى ن

مجلس احضار شد.
3-متاسفانه غلظت بالاى مسايل 
ــى داخلى در كشور به گونه اى  سياس
ــت كه بسيارى از افراد با پناه بردن  اس
ــه زير چتر يك گروه يا جناح خاص  ب
سياسى، حاشيه امنيت نيرومندى را 
ــتفاده  براى خود تعبيه مى كنند و اس
نابجا از پشتيبانى هاى سياسى داخلى، 
بدون ملاحظه منافع ملى، در عرصه 
روابط خارجى كه يك موضوع كاملا 
ــتقيم با  ــى و در ارتباط مس تخصص
امنيت و منافع ملى است، مداخلاتى 
مى كنند كه نتايج آن را پس از هشت 
ــتيم. اگر سياست  ــاهد هس سال ش
ــم و دهم را  ــاى نه ــى دولت ه خارج
بخواهيم در چند جمله يا عبارت كوتاه 
ــت سال  خلاصه كنيم، مى توان هش

گذشته را در اين عبارات بيان كرد: 
ــيل  ــى به پتانس ــف) كم توجه ال
ــازمانى  ــه س ــه ك ــور خارج وزارت ام
ــت و استفاده از  ــدت حرفه اى اس به ش
ديپلمات هاى ضعيف و كنار گذاشتن 
ــابقه،  ــان با س ديپلمات ها و كارشناس
ــدت حرفه اى كشور  ــنام و به ش خوش
ــات غيرمنطبق  ــتفاده از ادبي ب) اس
ــبى  ــات ديپلماتيك كه تناس ــا ادبي ب
ــور كهن  ــگ و تاريخ اين كش با فرهن
ــت به گونه اى كه برخى مقامات  نداش
كشورهاى مختلف در روزهاى اخير و 
به خصوص پس از انتخاب آقاى روحانى 
ــاى دولت  ــتانه آخرين روزه و در آس
ــاره مى كنند.  ــژاد، به آن اش احمدى ن
ــاى احمدى نژاد وارد  ــر 84 كه آق از تي
ــد در اولين حضور در  ــتور ش كاخ پاس
ــهريور ماه همان  ــازمان ملل در ش س
ــال به گونه اى با جهان سخن گفت  س
كه از زمان وقوع انقلاب اسلامى از 57 
تا آن سال، سابقه نداشته است. اشاره 
مشخص او به مساله «هاله نور» نمايانگر 
ــت كه بيان آن  نوع نگاه وى به دنياس
ــه مخاطبان  ــردم ايران بلك ــا م نه تنه

بين المللى را نيز به تعجب وا داشت. 
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نگاه

8 سالى كه همه ما را پخته تر كرد
ــت خوانديد! دارم  درس
ــى به اين  يك جورهاي
حاكميت  ــال  هشت س
اصولگرايان از يك زاويه 
مثبت نگاه مى كنم. دارم 
سعى مى كنم كه نكات 
ــم. اين به هيچ روى نه به  ــال پيدا كن مثبتى هم پيرامون اين هشت س
معناى پس گرفتن تحليل هايم در اين هشت سال و نه حتى به معناى 
ــت هاى  ــت. همچنان معتقدم كه سياس تجديد نظر در برخى از آنهاس
اجرايى در اين هشت سال به خير و صلاح كشور نبود، اما در عين حال 
ــچ نكته مثبتى در اين  ــت كه هي ــن به هيچ روى به معناى آن نيس اي
ــال  ــال وجود ندارد. چرا اتفاقا از يك جهت مهم، اين هشت س هشت س
يك دستاورد مثبت قابل توجه دربر داشت. من اين دستاورد مثبت را در 
پخته شدن همه مان مى دانم. مقصودم از «همه» اتفاقا همه است. يعنى 
ــم اصلاح طلبان. به بيان ديگر هم اصلاح طلبان در  هم اصولگرايان و ه
ــدند و هم اصولگرايان. مهم نيست كه كدام  اين هشت سال پخته تر ش
گروه پخته تر شدند مهم آن است كه همه مان يك جورهايى با تجربه تر 
و منطقى تر شديم. شايد بسيارى از خوانندگان اين نظر را قبول نداشته 
باشند و حداكثر بگويند كه اگر پختگى هم بود شامل اصولگرايان مى شود 
و الا اصلاح طالبان كه از قدرت به كل و به جزء و به اصل و به فرع كنار 
بودند و اساسا مسووليت و وظيفه اجرايى نداشتند. بنابراين كدام پختگى 

را در اين هشت سال مى توان به آنان نسبت داد؟ 
ــت كه اصلاح طلبان در اين  ــخ بايد گفت كه اين درست اس در پاس
ــته شده بودند، اما  ــال به كل از مسووليت اجرايى كنار گذاش هشت س
ــد. به عنوان مثال  ــات ديگرى اتفاقا پختگى پيدا كردن ــا هم از جه آنه
ــته امكان داشت كه اصلاح طلبان بيايند تمام قد پشت  چقدر در گذش
هاشمى رفسنجانى و حتى حسن روحانى بايستند؟ آيا فراموش كرديم 
كه در انتخابات سال 84، اصلاح طلبان با وجود توصيه ها و تذكرات جدى 
خيلى ها، حاضر نشدند تا از آقاى هاشمى رفسنجانى حمايت كنند؟ حتى 
برخى از آنها در دور دوم هم كه آقاى هاشمى در برابر آقاى احمدى نژاد 
ــان حمايت كنند كه البته  ــدند از ايش قرار گرفتند همچنان حاضر نش
ــويه است و بايد برخى شرايط كه در مقطع دولت  اين موضوعى دو س
ــد و ابهام زدايى نشد را هم مدنظر قرار  ــازندگى و پس از آن ايجاد ش س
ــمى هم در اين مقطع هشت ساله پخته تر شدند و  داد. اتفاقا آقاى هاش
موضع گيرى هاى ايشان، فضا را براى همكارى دو سويه فراهم كرد. همين 
امر سبب شد در انتخابات 24خرداد نه تنها رهبرى اصلاحات رسما به 
حمايت از آقاى هاشمى برخيزد بلكه وقتى مشاراليه ردصلاحيت شد، 
همان حمايت را از آقاى روحانى صورت داد. آيا حتى قابل تصور بود كه 
در سال 84، نامزد اصلى اصلاح طلبان سه روز قبل از راى گيرى به منظور 
جلوگيرى از شكسته شدن راى نيروهاى منتقد، به نفع يك نامزدى كه 
ــابقه اصلاح طلبى به مفهوم تشكيلاتى ندارد و در دولت اصلاحات با  س
تيم هسته اى و مديران اين دولت همكارى كرده است، انصراف دهد؟ آيا 
فراموش كرده ايم كه در دوران اصلاحات برخى، چگونه آقاى هاشمى را 

مورد بدترين حملات قرار داده بودند؟ 
پرسش اساسى آن است كه اين پختگى و سعه صدر كه اصلاح طلبان 
ــرداد به بهترين نحو  ــد و آن را در انتخابات 24خ ــدا كرده ان ــروز پي ام
به نمايش گذاردند، چگونه و كى شكل گرفت؟ آيا غير از اين است كه 
عملكرد اصولگرايان و تجربيات تلخ و سنگين اين هشت ساله بيشترين 
نقش را در پختگى اصلاح طلبان بر عهده داشت؟ و اين فقط اصلاح طلبان 
نبودند كه در نتيجه هشت سال حكمرانى اصولگرايان بالضروره پخته تر 
ــه تجربه زندگى  ــا در نتيج ــردم عادى هم ايض ــيارى از م ــدند. بس ش
هشت ساله تحت امر اصولگرايان، آنقدر پختگى پيدا كردند كه درست 
مثل اصلاح طلبان به حمايت از روحانى برخاستند. خيلى افراد از حدود 
19ميليون نفرى كه به روحانى راى دادند، نه اصلاح طلب بودند و نه باور 
ــتند. سهل است، آنان اساسا طرفدار يك  به آرا و عقايد اصولگرايان داش
شخصيت روحانى محافظه كار اعتدالگرا نبودند. شايد آنان هرگز تصور 
نمى كردند كه روزى بيايد كه آنان حاضر شوند به نامزدى با مشخصات 
حسن روحانى اساسا راى دهند. اما آن روز در 24خرداد آمد و بسيارى 
از آنان ناباورانه رفتند پاى صندوق و به نامزدى كه كمتر فكر كرده بودند 
روزى ممكن است به او راى دهند، راى دادند. چرا چنين شد؟ بسيارى 
ــفت و سخت دينى نداشتند،  ــهروندانى كه خيلى هم باورهاى س از ش
حاضر شدند به يك نامزد محافظه كار معمم راى دهند؟ آيا غير از اين 
ــت كه تجربه هشت سال مديريت اصولگرايان سبب شد كه آنان به  اس
ــند؟ مهم تر از همه اين  ــه اى از واقع بينى و واقع گرايى برس چنين نقط
ــد و توسعه سياسى بود كه بسيارى  ــيدن به اين نقطه از رش نتايج، رس
ــه به جز فرآيند راى دادن  ــيدند ك از راى دهندگان به آقاى روحانى رس
ــركت در انتخابات گزينه درخورى براى تغيير نداريم. صدالبته كه  و ش
برخى از آنان با وجود آنكه آمدند پاى صندوق و راى دادند همچنان در 
ــك و ترديد بودند و هستند. اما نكته مهم آن بود كه به رغم ترديد ها،  ش
آمدند پاى صندوق و راى دادند. واقعيت آن است كه بسيارى از آنان در 
آغاز به راه افتادن انتخابات يعنى فروردين و ارديبهشت و حتى تا اواسط 
ــركت در انتخابات و راى دادن نداشتند. اما  خرداد تصميم جدى براى ش
مواجه شدن با اين پرسش كه «به جز صندوق راى وزارت كشور آيا گزينه 
ديگرى داريم»؟ ترديد هاى جدى در تصميم آنان براى تحريم انتخابات 
به وجود آورد. اين درست است كه طرح اين پرسش كليدى كه «آيا به جز 
راى دادن گزينه ديگرى داريم؟» بسيارى از تحريمى ها را به پاى صندوق 
آورد اما اين هم درست كه عملكرد هشت ساله اصولگرايان باعث شده بود 
كه بسيارى از تحريمى ها ضرورت تغيير و ادامه پيدا نكردن سياست هاى 

هشت ساله مديريت اصولگرايان را با همه وجود احساس كنند.
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ــن مى كند و صداى  فلاش دوربين ها چهره مرد تازه وارد را به طور مداوم روش
آنها، فضاى صحن ساختمان شوراى اسلامى شهر تهران را پر كرده است. لوگوى 
شبكه هاى مختلف خبرى داخلى و خارجى روى ميكروفن هاى مقابل «رييس جمهور 
منتخب» ديده مى شود كه رنگ به رنگ، روى ميز كنفرانس كنار هم چيده شده اند. 
پنجمين روز تير سال84 است و 48ساعت از روزى كه حاميان محمود احمدى نژاد 
آن را «حماسه سوم تير» مى خوانند گذشته است. حالا چهره ناشناخته انتخابات 
رياست جمهورى نهم، در مكانى كه حيات سياسى جديد خود را مديون ايفاى نقش 
براى شكل گيرى آن- دو سال پيش تر- است، دو انگشت خود را مقابل خبرنگاران 
داخلى و خارجى به نشانه پيروزى برافراشته و عزم آن دارد تا نخستين مواضع خود 
در حوزه هاى مختلف و اساس كار دولتش را به گوش دنيا برساند. التهاب در چهره 
ــم مى خورد و هوا دم كرده است؛ اصحاب رسانه اى كه بايد  خبرنگاران نيز به چش
ــند و برايشان فرقى نكند كه چه كسى «پاستورنشين» مى شود اما  «بى طرف» باش

خبرنگارى در ايران هم حال وهوا و مقتضيات متفاوتى دارد. 
اين فضا روى چهره مرد ريزنقشى كه ديدن او در پس ده ها ميكروفن سخت تر 
ــت. كمى بر افروخته به نظر مى رسد، عرق بر پيشانى  ــته اس ــده اثر گذاش هم ش
ــته و متنى را كه در مقابل خود دارد، مى خواند. همه مى خواهند بدانند  وى نشس
چارچوب هاى مد نظر او در سياست داخلى و خارجى، اقتصاد و فرهنگ چيست؟ 
ــى ميانى جناح «اصولگرا»، قرار است همه چيز را زيرورو كند؛  آيا اين فعال سياس
از ديپلماسى تا اقتصاد؟ آيا مى خواهد وعده هاى انتخاباتى خود از كشف و انهدام 
مافياى نفتى تا تجديدنظر اساسى در رئوس ديپلماسى كه در دوران سازندگى و 
اصلاحات پيگيرى مى شد را جامه عمل بپوشاند؟ مى خواهد توزيع ثروت در جامعه 
ــته مديران» در سال هاى پس از  ــهل سازد و آنچه از آن به عنوان «حلقه بس را س

ــاختمان شهردارى تهران در خيابان  ــكند؟ او حالا از س انقلاب تعبير كرده را بش
«بهشت» راهى كمى آن طرف تر، يعنى «ساختمان پاستور» شده است و هواداران او 
معتقدند سرانجام چهره اى از نسل دوم انقلاب، اداره كشور را به دست گرفت و ايران 
ــايه «پدرخوانده ها» و «جناح ها» خارج شد. البته گروه هاى جوان تر جناح  از زير س
اصولگرا و حتى نحله هاى سنتى تر آنان درست به مانند امروز، سعى وافرى داشتند 
ــنجانى كمى پيش از انتخابات  تا او را متعلق به خود بدانند. آيت االله هاشمى رفس
ــناختيم؛ او بخشدار  ــاره كرد: «ما او را مى ش اخير درباره احمدى نژاد به نكته اى اش
ماكو، فرماندار خوى و استاندار اردبيل ما بود.» عضو جامعه اسلامى مهندسين از 
تشكل هاى سنتى اصولگرا و البته عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران انقلاب 
ــكلى جوان و داراى ديدگاه هاى تندترى نسبت به اسلاف سنتى  اسلامى كه تش
مجموعه راست است، در انتخابات سال 84 به شكلى بر ساير رقبايش فايق آمد كه 

شرح آن بارها رفته است. 
در سال هاى پس از انقلاب و به ويژه سال هاى پس از جنگ معمولا چهره هايى 
ــوابق متعدد سياسى و مذهبى را  ــى صدارت دولت نشسته بودند كه س بر كرس
ــتند. هم آيت االله هاشمى رفسنجانى و هم سيدمحمد خاتمى، از  در كارنامه داش
دوران نمايندگى مجلس تا وزارت و رياست مجلس و رياست جنگ و... براى مردم 
چهره هاى آشنايى به شمار مى رفتند اما در خرداد و تير 84 و بعد از هشت سال 
حضور اصلاح طلبان در دولت، گويى مقدر شده بود تا پازل مديريت، با حضور يك 
ــود؛ فردى كه حداقل در ايام انتخابات  مدير ميانى كمتر شناخته شده كامل ش
ــده بود كه گويى  ــخن گفته ش به اندازه اى در مورد افكار و مواضع «انقلابى» او س
ــاغل در  ــت به فضاى ابتداى انقلاب بازگردد. يكى از چهره هاى ش ايران قرار اس
ــتور، صراحتا عنوان  ــى از نهادهاى انقلابى، پس از حضور احمدى نژاد در پاس يك
كرد كه مسووليت جديد شهردار سابق تهران در ساختمان نهاد رياست جمهورى، 
ــخص نكرد كه مراد از  ــت اما مش «محصول طراحى يك پروژه چندلايه» بوده اس
اين گفتار، گسترش دايره فعاليت هاى محمود احمدى نژاد از سال 80 به اين سو 
بوده يا نكات ديگرى مدنظر است؟ به هر حال كار به اين صورت پيش رفت كه 
ــوراى شهر دوم تهران را زير نظر شيخ  احمدى نژاد مديريت ميدانى انتخابات ش

على اكبر ناطق نورى و محمدرضا باهنر برعهده گرفت، تهرانى ها نشستن در خانه 
و نظاره كردن به انتخابات اسفند 81 را بر حضور در پاى صندوق ها ترجيح دادند، 
اصلاح طلبان با چند فهرست گام به انتخابات شوراى دوم گذاشتند و جناح مقابل 
با سازماندهى آراى بدنه دايمى هوادار خود توانست كرسى هاى شوراى شهر تهران 
را فتح كند. آراى نفر اول فهرست موسوم به «آبادگران ايران اسلامى» فقط و فقط 
ــاركت  ــمار مى آمد. مش 190هزار راى بود كه نكته اى غير قابل پيش بينى به ش
ــدود 19درصد بود يعنى كمتر از 20درصد واجدان  تهرانى ها در آن انتخابات ح
ــهردارى پايتخت،  ــرايط. پس از آن احمدى نژاد به عنوان گزينه حضور در ش ش
ــد. زمزمه مخالفت ها برخاست اما او سرانجام به «بهشت» رفت؛ پس از  مطرح ش
ــهردارى وى را امضا كرد  ــور دولت اصلاحات حكم ش كش وقوس هايى وزير كش
ــال پس از آن،  ــت. دو س ــد لابى ناطق نورى در آن بى تاثير نبوده اس كه گفته ش
احمدى نژاد كه بعدها توسط برخى چهره هاى محورى جناح راست اعلام شد از 
همان ابتداى شهردارى، گزينه مدنظر آنها براى انتخابات رياست جمهورى نهم بود، 
به عنوان ششمين رييس جمهور ايران، سوگند ياد كرد. به باور صاحبنظران شيوه 
اداره امور اجرايى كشور در هشت سال حد فاصل تير84 تا تير92 و آنچه در همه 
عرصه ها رخ داد، هركدام به تفكيك حوزه (سياست، اقتصاد، فرهنگ، ديپلماسى، 
جامعه، بهداشت و درمان، آموزش عالى و...) نيازمند واكاوى جداگانه است كه در 
سال هاى گذشته نيز در رسانه هاى مستقل تا حدى صورت گرفته است. با اين حال 
ــى از مهم ترين درس هاى اين برش مهم تاريخى،  نگاهى اجمالى و گذرا به بخش
مى تواند فتح بابى باشد براى بررسى بيشتر در جستارهاى آينده. برخى تحليلگران 
معتقدند همه كنشگران عرصه هاى سياسى و اقتصادى، در «كوره» اين هشت سال 
و به ويژه تحولات پس از انتخابات سال 88 و وقايع پس از آن، به گونه اى «پخته» 
شده اند. زاويه ورود به انتخابات رياست جمهورى يازدهم و آنچه تا به امروز رخ داده 
است، شاهد مدعاى آنهاست. اينكه «آموختن» از آنچه در اين سال ها بر همگان 
گذشت، در مقابل هزينه هاى قابل تامل برخى عملكرد ها در اين هشت سال، كفه 
سنگين تر ترازو را به خود اختصاص مى دهد يا خير، با گذشت زمان و نوع سلوك 

اهالى سياست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه، خود را نشان خواهد داد. 

 حامد طبيبى

نگاه همه طرف ها به دوران رياست جمهورى احمدى نژاد، چگونه خواهد بود؟ 

24 درس از يك مقطع 8 ساله 

 صادق زيباكلام
 تحليلگر سياسى و 

استاد دانشگاه
 جاويد

قربان اوغلى*

رق
 ش

ى،
يام

د پ
يلا

: م
س

عك

ت
ري

دي
و م

اد 
ص

قت
ا

ماع
جت

و ا
گ 

هن
فر

مهم ترين درس ها و پيام هاى هشت  سال گذشتهرديف
مديريت يك دست، به سادگى رخ نمى دهد و در فقدان تحزب، تضادهاى فكرى و عملى يك «جناح» در اجرا و حتى در حالت نظرى، خود را نشان مى دهد.

كشور را نمى توان بدون استفاده از همه ظرفيت سرمايه انسانى و مديران لايق، به صورت تك جناحى اداره كرد. 
چهره هايى كه سابقه مسووليت هاى بزرگ را ندارند و عضو تشكل شناخته شده اى نبوده و اصطلاحا «فاقد شناسنامه» هستند، ممكن است دچار انحراف شوند.

قانون در همه حال محور اصلى در فعاليت هاست. بى قانونى و ناديده انگاشتن قانون حتى به اسم انقلابى گرى يا خدمتگزارى، نتيجه عكس خواهد داشت.
برهم زدن توازن سياسى روند معمول فعاليت هاى خردوكلان را دچار خدشه مى كند.

«مجلس در راس امور است». وكلاى ملت بايد نظارت خود بر دستگاه اجرايى را بى كم وكاست انجام دهند
و از اهرم هاى قانونى پيش بينى شده براى متوقف كردن تخلف، بهره بگيرند. اداره كشور، محل «قرض دادن» نان هم جناح بودن به يكديگر نيست. 

اصل رقابت سياسى، گردش نخبگان، اداره بهتر كشور با انتقادات رقيب و اميدوارى مردم به وجود جايگزين
در صورت عملكرد نامناسب يك جناح- را در پى دارد. در فقدان اين مولفه ها، جناح حاكم نيز از نشاط و تحرك سياسى تهى خواهد شد. 

نفى عملكرد دولت هاى گذشته، مردم را نسبت به دولت مستقر دلزده مى كند. جامعه رويه هاى ايجابى را مى پسندد نه باورهاى سلبى را تكميل نواقص گذشته و تاييد نكات مثبت آن، وظيفه اخلاقى و قانونى قوه مجريه است. 
فعاليت هاى تشكل ها و احزاب سياسى، صنفى و مدنى مانند خون در پيكره يك جامعه است. حتى در صورت بروز تخلفات در اين حوزه ها، بايد با تكيه بر متن قانون و پرهيز از ويژه نشان دادن اوضاع

از اقدامات فراقانونى در قبال آنها پرهيز كرد. 
انتقادات رسانه ها كه اغلب از زبان كارشناسان و مديران سابق كشور بيان مى شود، راهگشاست. آنها پل ميان مردم و دولت و صداى جامعه هستند. بايد به آنها گوش فرا داد. 

اصولگرايان مسووليت تصميمات دولت، مجلس و شوراهاى شهر و روستاى در كنترل خود را بپذيرند و درصدد رفع اشتباهات خود برآيند. 
فرار از قبول مسووليت، به زودى اثرات خود را نشان مى دهد. در اين صورت بايد فكر اقبال دوباره مردم را از سر بيرون كنند. 

بازسازى تشكيلاتى و استفاده از همه امكانات موجود و دفاع از حركت هماهنگ و اجماعى، راهكار خوبى براى منتقدان است. سياست ورزى در هيچ شرايطى نبايد به كنار نهاده شود. 
توجه به ديدگاه ها و حركت هاى شخصيت هاى محورى و با سابقه اصلاح طلب و ميانه رو و گفت وگوى درون جناحى، اصلاح طلبان را حتى در شرايط محدوديت به يك بازيگر مهم بدل مى كند. 

شكاف جريان اصولگرا قابل كتمان نيست. به علت متعارض بودن ديدگاه ها و منافع، اختلافات آنها هرروز ابعاد تازه ترى به خود مى گيرد. پالايش درونى و شكل گيرى قطب هاى همسو براى آنها، اجتناب ناپذير است. 
سياست خارجى عرصه ماجراجويى نيست. كاغذ پاره خواندن قطعنامه هاى شوراى امنيت، به خنثى شدن اثرات آنها نمى انجامد. 

بايد بى توجه به گرايش سياسى، ديپلمات هايى كه پس از انقلاب ساخته شدند را ارج نهاد و به ميدان دعوت كرد. 
كار كارشناسى و استفاده از نظرات مديران با تجربه فارغ از گرايش سياسى آنها، بديلى ندارد. مديريت اجرايى عرصه شعارهاى مردم پسند نيست.

در كشورى كه نيازمند توسعه سريع و تعامل صحيح با دنياست، كابينه دولت، آن به «ژنرال» نياز دارد نه «سرباز» 
«ثبات» امرى پذيرفته شده در مديريت و اقتصاد است. بى ثباتى در عمر مديريتى وزرا و تغيير مداوم تصميمات سياسى، اقتصادى و فرهنگى به بى ثباتى در كشور و جامعه منتهى مى شود. 

نهادهاى تصميم ساز، شوراهاى عالى و مراكز آمارى مستقل، بازوان اقتصاد و مديريت هستند.
انحلال يا دخالت دستورى در روند فعاليت آنها، نتيجه اى جز به محاق رفتن تدبير و برنامه ريزى نخواهد داشت و دير يا زود اثرات سوء خود را در همه عرصه هاى اجرايى، پولى، مالى و بودجه نشان خواهد داد. 

فرمول هاى اقتصادى و مكاتب آن، حاصل خرد و تجربه بشرى در طول قرون و اعصار هستند و نفى آنها به بهانه استفاده از مدل هاى بومى، به آنارشيسم اقتصادى منجر خواهد شد. 
اهالى فرهنگ و هنر، روح كالبد جامعه هستند. امر فرهنگ بايد به اصحاب آن واگذار شود. دخالت هاى غيرفرهنگى در اين عرصه، پژمردگى و انزواى فرهنگ را ثمر مى دهد. 

دانشگاه، موتور محرك تحولات اجتماعى، علمى و سياسى در يك كشور است. دانشگاهيان بهتر از هركسى، به ارتقاى خود و به تبع آن، آينده كشورشان مى انديشند. فعاليت هاى دانشجويى ثبت شده
در قانون، با هيچ توجيهى نبايد تعطيل شود تا سرزندگى اين بخش حياتى حفظ شود. مديريت نهاد دانشگاه، بايد با منتخبان دانشگاهيان باشد. 

توسعه، مجراى سياسى دارد. مردم از طريق صندوق راى، مى توانند گروهى را به قدرت برسانند كه درك درستى از اقتصاد، ديپلماسى، فرهنگ و... دارد.
جامعه حالا دريافته كه نمى تواند نسبت به سياست بى تفاوت باشد اما سوداى توسعه اقتصادى و فرهنگى را در سر بپروراند. 

شرايط اقتصادى روى صعود يا نزول شاخص هاى جامعه شناسى اثرات مستقيم دارد. ارتباط دقيقى ميان آسيب هاى اجتماعى با تحولات اقتصادى و سياسى وجود دارد.
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